




 

  



 

 

 بینایی مشروط

 

 بکشعر مازیار چا همجموع

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 {بینایی مشروط}

 / شمارگان محدود6931 زمستان ،چاپ نخست    مازیار چابک

 طراحی جلد: حسین کلانتری   اثر روی جلد: عسکر زمانی

 ناشر: مؤلف  379-144-40-5615-9شابک: 

 کلیۀ حقوق چاپ و نشر این متن متعلق است به ناشر

 .2731: ساری: مازیار چابک، مشخصات نشر -2731: چابک، مازیار، سرشناسه

 : بینایی مشروط: مجموعه شعر/ مازیار چابکعنوان و پدیدآور

 3-5165-04-600-978:: شابک  ص. 21چهل + : مشخصات ظاهری

 Persian poetry -- 20th century: موضوع 21قرن  --: شعر فارسی موضوع : فیپانویسیوضعیت فهرست

 1123708 :ملی شناسیکتاب شماره 2/11فا20 :دیویی بندیرده الف/ 21بPIR 0718 2732  3: کنگره بندیرده

 هزار تومان 94بها: 

 



 

 

 

 

 مولانا گفته:

است و آنچه تو از من حاصل خرقه نیست قاعدۀ ما. خرقۀ من صحبت 

چون وقت آن آید، من خرقۀ تو بر سر نهم و تو  کنی، خرقۀ من آن است!

 خرقۀ من.

 «شمسِ تبریز»     

« 

 

 

 

 

 



 

 ستفهر

 

 91تا  6از  شعرها الف.

 فهرست منابع ب.

 مسعود هزارجریبی/ علیشعر-لابدهای یک متنج. 

 زادهامینیپیدایی و پنهانی متن/ وحید یکم: پیوست  .د

 ضرورت شعر و اضطراب کلمه/ ایمان خداترس. پیوست دوم: و

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استثانیه  52 دقیقه و 63 ،اندن این کتابزمان خ حداقل



 

 

 

 

 گوییمآزاد می ما شعر

 اما آزاد

 گوییمشعر نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 امآن جوان شمالی

 جناب خاویار

 راکه مرز دریایی 

 بینداز دور می

 دهیددستور  نلطف

 پیکرم را آتش بزنند

 تا روحم

 های آزاد باشدمیان آب
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 بینایی مشروط به عینک

 اعتصاب غذا شکستنِ 

 ست نمردن به اجبار

 مرگ من باشد هبر اگ

 فقط

 عینکم را بشکنید
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 کردلگ  

 زسربادست ِ      رسیگا

 دشمن ۀگوندر     شراب

 گلآن 

 مدادر که از لوله

 گلوله شد
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 نامم

 دارد سر در زمینی

 که از درخت

 سازندشناسنامه می

 ویمر  که پیش طورهمین

 باید برای جنگل

 پا کنیم و   دست  نامی
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 حمید بیدار آموخت

 

 

 

 

 

 دریا

 هایی خوردههمیشه از سنگ

 که روزی

 بودند را خورده مکشن
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 شبشناس ،ودپیش از آنکه نگاهت به آفتاب ر               

 کشرجو شاپور

 

 

 

 

 

 

 است آب این قانونِ 

 تواندکه می

 ه هواپیما نزدیکبپرنده را 

 کت را به سکون  و حر  



 

 کان نخوردوقتی آب از آب ت 

 وقتی باد

 تاز تن  

 سازدپرچم سفیدی می

 را تسلیم نشان دهد... تا تو

 ستجاییآنها از این حرف ۀهم

 بودی ها را کنار هم ردیف کردهکه لیوان

 ماهی سرخم را داشت کشتنِ  صدو شبیه کودکی که ق

 آفتاب

 گذراند  ت  هایم را از سر  آب
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 هر برگ

 دهدباد می هکه خود را ب

 شومدر گذشته غرق می

 ین صدااز

 هست اگر موجی

 به بهار بگویید

 اهم درختانم راخمی

 عروس ببینم در لباس

 

7- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 درخت

 کاغذ رسید سپیدیِ  هب

 

 خورد خط
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 مرگ دستِ  اگر

 باشد داشته نمک

 کر نمکش

 است ر شکر نعمتب واجبِ 

 

 تنها دلیل زیستنم دریاست

 همه دستکه با این

 است وردهاش را درشورِ 
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 ترسم از آفتاب نیست

 

 نداردروشده    توان پاکی هاین آبِ روب

 آوردحتا سکوت             او را به حرف نمی        

 اگر خبر

 تر افتادهدوسه متر عقب

 عمود نشاندم سایه را

 های همیشه مشکی داردای که بر دیوارش پرچمهمسایه
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 کنممی سکوت  

 نگام پاسخ به خیانته 

 دوستان دادنِ هنگام اعتراف به لو



 

 نشینماما ساکت نمی

 این صندلی روی

 رفته است که پای تو را نشانه

 امهحالا ایستاد

 باید کرد  و سکوت  

 که برای آخرین بار  مثل یک زندانی 

 دهندش میورِ د    در شهر
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 کنمعایترا رِ  چگونه سکوت  

 وقتی چکشی چوبی بگوید

 اعتراض وارد نیست

 اگر جای تو بودم

 اندمخکشتار درختان را جرم نمی

 چوبی که برای چکش ساخته شود

 تا عمر دارد

 کندرا میخکوب می هاصدای اره
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 تاکسی

 زد برای مسافر بوق

 

 پرید پرنده
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 نیست اعتمادی دیگر به دریا

 بیندتو را می یوقت

 کندکف می
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 به لطف شما

 جانمان زودتر از

 آیدمیبه لب  نانمان  



 

 شکایتی نیست یجا

 هنوز لبی خشکیده هست

 بگیردش  که دندان  

 

 لبمان رار  بگی  دندان

 نانمان رار  بگی  دندان

 جانمان رار  بگی  دندان

 ما را نریز اما خونِ 

 خورندنان می    های زیادی از این خون  دندان
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 هر تاریکی

 ستیاپرده

 ش نیستکه توان دریدنِ 

 سربازانی تنِ جز با 

 باکرگی    بازمانده از 
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 خورشید

 سترم را پهن کردبِ 

 و تن تو

 وطن من شد



 

 کنی مفهوم پرواز راتوانی فکرمی

 در ذهن کودکی که روی پل

 رودراه می

 و خیابان را

 کندنگاه می

 خلبانی نیست ین سرزمین  رحالاکه د  

 رد بپاشدمان گ  تا روی آتش

 گذارب 

 هایشان راپرندگان بال)

 سگی ۀچون پوز

 کشندبِ  تبر سرزمین هرز

 

 پرانتز را به ماه بسپار
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 زنیشانه می ،که موهایت را بر شانه آنگاه

 ست یانشانه

 تا دو گنجشک

 به در و دیوار خانه بزنند



 

 شب نیز

 زنیبرداری به شانهبی آنکه موها را از شانه

 کندمیها را پر شانه شیارِ 

 مانده دو گنجشک

 شودکه یکی شانه می

 دیگری

 زندشانه می
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 ... پریدنی باد در

 

 رنگ از پرده پریده است

 افسوس

 که باد را اشتیاقی نیست

 پرده

 گشتبر  آمدنیبر
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 کدام ترازودر

 ام را تقسیم کردیدارث مادری

 خدای دریا

 چرا نام کشورم

 ستدختراناز 
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 مانی نشدکسی با ستاره آس  

 و معلوم نیست

 روندکبوترانی که آسمان می

 گیری نباشندبرای جفت



 

 اماباندهخاموش را بر دوش خهای ستاره

 ها راکه این ستارهو کسانی

 کشندبر دوش می

 اندفراموش کرده

 ترندکبوتران به آسمان نزدیک
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 تخت تو به خیال

 گدار زد به    آبشود بیمی

 خاک    نشست روی            

 گرفتلاین زندگی را        گِ  بِ و در



 

 تخت توبه خیال

 اگرچه همیشه یک تخت اضافه داریم

 کسی چیزی نگو ولی به

 تا نگویند

 ست شان کم   ۀیک تخت

 ما در پاییز

 ریزیمها را میتاس

 تخت تو با این خیال

 باش مارس   به فکر ماهِ 
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 مرگ

 ترسداز روز نمی

 گانآنگاه که سای  

 یش باشندخو وشنانر

 زندسایه می پشتتظلمات  

 بینیشم که میبا همین دو چ  

 

 ستروزی    مرگ  

 که سراغ نور ندارد و

 ستبه تاریکی عادت کرده 
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 سدی

 فته میان سرزمینیخ  

 سپیدآبی لبالب از 

 ببوس

 ببر را زیر آب ایلااقل جزیره
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 ستدو چشم کافی

 تا شخصیتی دهد به آب

 تنی خویشرق کند تن را در آبِ غ

 

 تن لرزیده است

 هاد کندمبادا آب را پیشنِ

 مبادا چشم بسته شود
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 ر زیستن در مرگفک

 شودهایم زنده میبا مردن سلول

 این روزها

 شدنمبا پیرتر 

 دانمف به حضور میخود را معر 



 

 امزدهباز به جرم فرار از خدمتی که سر

 به جرم داشتن دو چشم ضعیف

 که توان دیدن نامحرمان را ندارد

 مرا به سلولم برگردانید

 ها را ببندچشم

 ها را ببنددست

 پاها را ببند

 ت بمانمر حبس در انفرادی تن  د ر آنق  ذابگ

 تا فکر مرگ در زیستن

 بمیرد                   هاسلولشدن زنده با
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 های به فرش آمدهبا ستاره

 اعدام شده از سقف با ماهِ 

 بریرا میچ اسبان چوبی را

 ترسممی

 کنیوقتی به آسمان نگاه

 

 کبوتری را داشته باشی حسِ 

 شدهقیچی هایکه با بال

 به هواپیما

 ... کندنگاه می
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 ابتو در خ رفتنِ راه 

 مرگی را پشت پلک

 کندبیدار می



 

 اندشان مردهکودکیکه در شاید این طفلان

 نام کوچک تو را ندانند

 که لبخند بزنیاما همین

 کنندگرفتنت گریه برای

 

 کدر این خا

 جایی برای بازی تو نیستکه 

 ابکمی بیشتر بخ

 هنوز نام شهر قبرستان است
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 ببخش اگر مرا

 امفراموش کردهتاریخ تولدت را 



 

 هنوز یادم نیست

 هاوقت فوت شمع

 چاقوی کیک

 دست چه کسی بوده

 سنگ  نین دلتا این چ  

 دل تو بیایم به سنگِ 

 

 هنگام برگشتن

 گذارمشمعی برایت می

 کردنت فوت تا تاریخ

 فراموش نشود
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 میترابه مه

 

 

 

 

 

 

 به آب چشم نزن

 سنگ شود اگرچه سنگ به

 چشمی که از آب دراید

 مروارید است
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 جعت خودسنگ در ر  

 از دامان پیامبر

 

 همچون سنگی بر سنگ نشسته گل  

 رودگلی می سوی تا سنگ به

 

 ی بر دامان پیامبرالکه
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 نشسته  باز  مردی

 روبرویِ 

 باز  نشسته  زنی

 

 باز  نشسته  زنی

 روبرویِ 

 نشستهز  با  مردی

 

 نشسته  بازو  د

 روبرویِ 

 کبوتران پرواز
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 لبی  ر  د پشتِ 

 پشت سیب

 شودپنهان می

 مثل سیبی

 شدهپنهان

 هادر پشت لبخند
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 شودنمی

 ست باز گری با چشمانِ 

 را اشکانیان ۀسلسل و دید

  چهرهچیره بر 



 

 

 

 آن رسیده زمان

 تسلسل را باطل کنی

 میانایندر

 جنگندنمی کهیاعده

 کنندگریه می     شوندکور می

 ی چون تواو عده

 که چشم دیدن اشک را ندارند

 دشونکشته می
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 گذرب 

 این شب

 رسانده ماه نمیتو را ب



 

 که نام تو را بلند بگویندرهر قد

 یعنی از ما دورتری

 تواندگردنی که نمیدورتر از رگِ 

 بلند شود      به احترام سکوت  

 

 گونه بوداین

 رکوع جماعت برگودال

 تا این گور به گور

 شود

 شوندها کور میچشم

 که از شوری چشمی

 ست قبر پسرش کوچک
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 یا بوسه

 شکست           بر جای مانده از  

 و  

 است اب رفتهبه خ لی در خاکگ  

 

91- 

 



 

 

 فهرست منابع

 

 .اردوجود د شدیدتری مازاد ،و در ابطالشدر استفاده از منابع کمبود شدیدی 

آن خوش شدن است.و پاره کردنهشدن بیشتر از پاراندهنخاندن و ترس از نخ

 شود.شود و پاره میانده میکتابی که خ

رغم یع را علمناب از کرد و برخیآن استفاده ازاند و توان خمنابع را می از برخی

ع شعرکه منباما  )چه سود!(. نشود اندهکه خشعری چون ؛کرداندن باید پارهخ

که شعری .بالعکس و شداگر بود که تا الان پاره می ،ی نیستااستفادهقابل

 نابعشاعران تنها م .شدنیست و نه پارهاندنیخنه  اتفاقن ،جا هستهمهدر 

 انید.کنید اما شعرها را بخشاعران را پاره .ندشعر 

 

 



 

  



 

 

 شعر-لابدهای یک متن

 مسعود هزارجریبیعلی

 

های ی ک شاعران جوان ما در زمینۀ آثار متعدد و گونهمهجو میاندر 

 زدگی و گرایش بزبان یا مفهوم و حتا شعار ب لحاظ گرایش ب شدهمتکثر

سمت  از جوانب گوناگون و حرکت ب های بسیارفرم و تأثیرپذیری

اند؛ گرایی و وفور آزمون در شیوۀ سرایش ایجاد کردهاندوزی و تجربهتجربه

 این هجوم البته در برخی از موارد با شکل تلاطم همراه است.

ی هادر جستجوی آثاری از آفرینش یی شعر جدید کواقعن خانندۀ حرفه

شده یا نشده ب همان های کتابعههمه دفترها و مجموشعری است میان این

شعری  هایمتن شدن بدر انتخاب گرایش و نزدیکهجوم و تلاطم ذهنی 

د یاباین عرصه ورود می ی از مدخلی بیگردد. هر خانندهفراوانند دچار می ک

ک شاید کانون این عرصه و تشخیص و درک نهایی آن شعر باشد. شعرِ شعر. 

یم بگذر کرسد. از این ذهنیت گزینی ب نظر میک این دیگر آرمانی و کمال

ور ب ط ک شعرهایی ،و نسبی ب این عرصه بنگریم و ایجاد رابطه نماییم



 

ال با این حپذیری را دارند، نسبی با دریافت و ادراک ما بیشتر وضعیت انطباق

وان شاعر ج« بینایی مشروط»پذیری با متن ب مجموعه شعر گزیرضرورت و 

 ردازم.پمازیار چابک می

ی تنوعگردد این ک شعرها شکل متبادر میمنخستین موردی ک ب ذهنم 

 ی خلق وهایافت شیوه جستجوگری شاعر در ،عساخت را دارند. این تنواز 

 چنین بو هم دارد نشان مشخص شعری را هایاستقرار در پارامترها و مشی

ری و هایی گوناگون شعو دیدماناز جریانات متعدد ای دنبال تجربه

شعر جوان در شاعران جوان ارائه  ک در این تحول باست  پیشنهادهایی

ی ر است. بدین معنا بینایمند از عنصر تفکشاعر در این شعرها بهره گردد.می

شاعر در جنبۀ رخدادهای اجتماعی و وضعیت انسان معاصر محسوس 

کند. می ترسخت معاصریت پا اشد. این بینایی جایگاه شاعر را در نصاببمی

 شکند. نباید ب ک... البته عینکی کعین بر چ این بینایی هم مشروط است اگ

های عاطفی و احساسی عیت انسان در وجهدر عین حال شاعر غافل از موق

ای ملموسی دارد. هها اشارهق و رابطۀ درونی انسانا ب عنصر عشو حت نیست

 در ساخت وهای نو توازن و تعادل نسبی ب لحاظ افادۀ معنا و ارائۀ تکنیک

های ساختار و فرم و بیان در اکثر شعرهای این مجموعه آشکار است. حرکت

سرانجام ب تنیدگی و  های تکنیکی کموازی معنا و محتوا و مفهوم و رشته

گردد یم کنجکاوی حواس خاننده بمنتج  ،رسندآمیختگی و تلفیق مناسبی می



 

رف خاننده دیگر صِخویش را پیگیر این امر نموده است تا  ک همه هوشِ

نباشد. بل در عمدۀ قطعات این مجموعه عنوان مخاطب را حمایل کند. و در 

وا زمینۀ محت های شاعر درنگاهباید اضافه کنم گسترش منظر و  محورهمین 

اشد. باش میهایش در پاساژهای درونی و فرمی ذهنیت شاعرانهتوأم با گشت

گی نیستند. چرا ک تنید تفکیکقابل ،های هر دو وجهها و توازنو این تلفیق

قع رساند. در وابست درونی و بیرونی متن را ب نوعی تکوین میو  و چفت

 نسل خود بها با دیگر آثار همها و تشابهشعرهای این مجموعه از تفاوت

 یابند.این عناصر ویژه دست می

ب  ،باشداین مجموعه حضور عنصر طنز می هاییکی از بارزترین ویژگی

و زبان خود شاعر است و ب نحو ص هویت این طنز برآمده از ذهن خصو

 دهد. چراهای متن خود را نشان میگرافاپوستی در سطر و سطرها و پارزیر

ک در متن خوب نشسته و جای گرفته است. در نهایت این نوع طنز در برخی 

 ویابد و در زمرۀ اجزای سازنده از شعرها با کمپوزیسیون شعر تنیدگی می

 13گردد. البته در موقعیت دیگری در شعر بندی کلی شعر محسوب میپیکره

ئه اطنزی تلخ را ار ک در نسبتی با طنز هم آمیخته است،و فضای شعری 

 دهد. می

یی از نگاه شاعر مجموعه بدل شده است. مجموعه ک کتاب بدیگر این

یت یی از این واقعهای زیرکانههای هستی پیرامونی و گاهی پرسشواقعیت ب

رونی و درونی متن و های بیآهنگب مدد چاشنی طنز و بیان جاذب و ضرب



 

آید. پس در برخی از گوش می جای شعر بطنین آن در جای ریتمی ک

شعر سوررئالیسم و در واقع هم  زند و بموارد و موقعیت شعر غلتی می

کردن ب آن شتپکاری از آن جریان و نه نویی و نه بدلنوعی از زبان موج

سمت استقلال و برپایی ویژگی ک این مورد در  تجربه. نوعی استقرار ب

 تواند مورد مثال باشد. شود ک میبسیاری از شعرها دیده می

رود. در معدودی از شعرها پیچ و خم معبر شعر حجم را با خود نشانه می

ک در  ایجاز استاست. و دیگر ویژگی این شعرها  20بارزترین مثال شعر 

آید و سرایش می نی و کلامی همراه با فرم مناسب بدوایر تنگ و فشردۀ بیا

 ها ک مشخصۀ ذهنی شاعر است ک در برخی از شعرهاها و جهیدنپرسش

. تمرکز 21، شعر 27، شعر 0، شعر 2دارد. مثلن شعر  بر امضای شاعر را در

 ،و درونی داردهای متنوع در شعرهای این مجموعه رابطۀ نحوی با ایجاد فرم

. ک این شعرها 77، شعر 71، شعر 20، شعر 7مثلن در این شعرها: شعر 

 شوند. های فرمی یا بازی فرم را هم یادآور میبازی

هاست ک در آن اگر چ شعرهای این مجموعه شعر سطر نیست شعر کلیت

ر واقع نگاه شاعر بیشت هارمونی درونی و بیرونی با ظرافت رعایت شده و در

وجه کمپوزیسیون متن و قطعه است. در عین حال از سطرها درخشانی  ب

کبوتران به ) 12(، شعر پرانتز را به ماه بسپار) 23مند است. مثال شعر نیز بهره

استفاده از عناصر  (.گلی در خاک به خاب رفته است) 71(، شعر ترندآسمان نزدیک

سرشار از  ک 18در شعر  .28یا کلیت شعر  1مثلن در شعر ابهام و ایهام. 



 

در شعر  کند. یافضای ابهام است. البته ابهام در این قطعه جای تأویل را باز می

 12محو ایهام دارد. در شعر  هوشمندانه رویکردی ب ک« ششورِ»ۀ کلم 3

عرها و سرانجام غالب ش کند.فرم و فضای ابهام چ دوایر متناسبی را ترسیم می

خاننده را  ک است اطبمیز برای ذهن مخآغافلگیرکننده و گاهی شوک

 :21ی از شعر گرافاتر شدن با متن. مثلن پارکند ب نزدیککنجکاو می

 
 چوبی که برای چکش ساخته شود

 تا عمر دارد

 کند.ها را میخکوب میصدای اره

 

تحلیلش از  کاست « شکل متنوعی از ساخت»آمده  چ در آغاز مبحثآن

 گونه بود.این من نظر

سمت  حرکت محسوس ب تفکر/ وری از عنصردر نهایت بهره

ان جامعه و انس نگاهی ب ها/تکنیکوکردن ن /پذیری و در حوزۀ شعراستقلال

 ماندگاری بخشد کاین نوید را ب مخاطب می خویش/ خویشتنِو تاریخ و 

دور از « مازیار چابک»انداز آوانگاردیسم در شعر برای شاعر جوان و چشم

 دسترس نخاهد بود.
  



 

  



 

 پیوست یکم

 پیدایی و پنهانی متن

 زادهوحید امینی

 

 

یا هرمس که خالق نوشتار است،  2گوید، ثیوتدر رسالۀ فیدروس میافلاطون 

د و وی با دیدن این ابتکار تازه، رَبابداع خود را نزد تاموس، فرعون مصر، می

نکات  که که بشر را قادر خواهد ساخت گشاید؛ چرازبان به تحسین می

ال م و کماخشنودی فرعون، تم ، اماآورد یادبهرا از این طریق  کردنیفراموش

ای ثیوت کاردان! حافظه » گوید:نیست و به همین دلیل خطاب به هرمس می

بهاست که با تمرین مداوم باید آن را پویا نگاه داشت ولی با ای گرانعطیه

خود نشان ابداع تو، مردم دیگر رغبتی برای تمرین و تقویت حافظه از 

ه مسائل را ب ،اری بیرونیابز با کمک آن صورت، افراد صرفاً نخواهند داد. در

 .«اد خواهند آورد و نه تلاشی درونیی

 

                                                             
1. Thaot 



 

 صداقت ه(

 عنوان جزئی از نظام یک سیستم برتر یعنی زبان، تمام تبار هکلمه، ب هر

 رب درای تا حال امروزین خود فرهنگی آن زبان را از زمان پیدایش اسطوره

لمه ک هر را عیان. کند و بخشیدارد؛ بخشی را در مدلولِ دال خود مستتر می

توان همان تر میمدلول است که به زبان ساده-متشکل از دو بخش دال

طول زمان با طیِ دگردیسیِ  صورت و معنا در نظر گرفتش. کلمه در

کند و به شکل متحول می {شما بخوانید صورت}درزمانی، دالِ خود را 

رساند کند، میشناسد و درک میوَر امروزی آن را مینهایی خود که گویش

ایی هتجربه وران آن،گویش فراز و فرودهای جامعۀ نیز به تبع و مدلول آن

کنند و کلمه را وَرز هایی که ظهور مید یا پیامبرگونهگذراننمی که از سر

 این تضاد دو سر یکشود. البته و گاه متضاد می گرددمیدهند، متحول می

 اند.افق معنایی

 رجوعی به یک فرهنگنامه کنیم:

محل)عا.( کنایه از: کسی بی مرغ نر خانگی از راسته ماکیان. ؛)خُ()اِ.( خروس: 

خروسی که برای  -جنگی الف دهد. ؛ موقع و بیجا انجام میکه کارها را بی

 طلب.آدم شرور و دعوا -. بدبازی تربیت کننخروس

رجوع به فرهنگ لغت معنای  دانیم، باکنیم ما معنی ماکیان را نمیفرض 

یابیم. اگر در تعریف یا توضیح یا معنای آن کلمه دیگری را ندانیم آن را می



 

تواند راهگشا باشد. ترکیبات و لغات می نامۀهمین ارجاع دوباره به فرهنگ

 . طلبندها هم همین روش تحلیل را میکنایه

 خودکار، در ذهن و حافظۀ ما تمامی این ارجاعات را ما.به حال برگردیم 

یت ؤدهد تا درک ما از کلمه به محض رکسری ناچیز از لحظه انجام می

 «یانفینیگ»ای ناآشنا مثل حال اگر کلمه شود. دال به معنای مدلولی آن ختم

 شود؟ اینجا مکانیزم بیرونی خواهد بود.را انتخاب کنیم چه می «استسقاء»یا 

طه واسها بیشود، درکرو میهاساطیر وقتی تاموس با اختراع هرمس روب در

تمام آنچه در دنیای امروزین } اند و ثبت آنها با حافظه استو درونی

چیزی غیر از جسم بوده باشد را به حافظه  فرهنگ، روان آدمی، ذهن یا هر

که اینعین  . پس کلمات در{انددادهتر به روح و روان نسبت مییا درست

ماست که با میزان  حافظۀ معنای مشخص و مبرهنی ندارند بل معنا دارند،

از مدلول مبرهن کند.  را تواند سطوح مختلفییادآوری ما از تبار آن دال می

 رموز بکارمبه شکلی  نیای وِب کاملاًدر د {ابَرسیستم}=  هایپر این سیستم

از یک متن به متن دیگر وارد  {هالینک}=  هاگرفته شده است. ارجاع

گردند. وبِ، دخیل می ر توضیح و تشریح و گاهی داوری ماشوند و دمی

وباره شود تا دلحظه گسترده میبهجدید انسان امروزی است که لحظه حافظۀ

 ریم.آو به یاد

 



 

 وریبهره د(

ای ایم از نظام نشانهمقام مخاطب، یک نشانه ه درؤلف چمقام م ما چه در

یادآوری مدلول یک دال کنیم، بخشی فرهنگِ یک زبان. ما هرچه سعی در به

پی خواهد  کنیم. هر یادآوری یک فراموشی را دراز مدلول را فراموش می

ایم آن زیسته داشت؛ اصل انتخاب. یادآوری ما ناشی از فرهنگی است که در

ای نوادهخا ایم. دو فرد را فرض کنیم که درودهزیستی خود افز یا به تجربۀ

خوست و فرد مورد نظر را دارد، تندکه پدر معتاد است، درآمدی ن اندزیسته

 شوند.پدر و مادر از هم جدا می ،آزارد. حالعنوان کودک خانواده می هب

زند و به نوعی کند، پدر جدید فرزند را پس میمادر ازدواج مجدد می

کند و ش ازدواج میآزارد و فرد دیگر پس از جدایی، مادرکودک را می

 شود.اهم میعد و آرامی برای کودک فرفضای مساو شود، کودک پذیرفته می

 نفر یکسان خواهد بود؟ برای این دو« طلاق»آیا مدلولِ دالِ 

 )بی( و یک امکان )با( و یک معنای سَلبی هر دال، یک معنای ایجابی دارد

ک ولی ی ،ای دارد)نا(. دال یک برچسب مشخص فرهنگنامه معنایی بیکران

ترش حال گس فضایی مدلولی یا فضایی معنایی حول آن برچسب واضح در

 اند. یکفضای معنایی دهندۀ)متنی( گسترش های فرهنگیاست. زمینه

که  دانیمای که برای ما آشناست، ما میآلود را فرض کنیم. جادهتصویر مه

هست یا نه،  درختی نی.باای یا بیااین جاده کوهستانی است یا جلگه



 

 شناسیم ولی آیایت را میعبارتی ما کمّ ههایی وجود دارد یا نه، بفرعی

نای آش خیر. مدلول هر دالی، منظرۀ کیفیت هم برای ما واضح است؟ مسلماً

اند ولی یادآوری است، کشف آشناهایی که پنهانآلود است. هنر ما بهمه

 نکردنی.آشنایند؛ و البته فراموش

 

 پیچیدگی ج(

کلیه امکاناتی است که از طریق یک زبان  یک نظام زبانی، دربرگیرندۀ

معین و بسته از قواعد دستوری، به  شود. یک مجموعۀطبیعی ارائه می

زبان آورد و هر مورد زبانی  جملاتی نامحدود را بر کهدهد گوینده مجال می

با یک  هیک کلم است، پذیرویلای تأنیز به یاری سایر موارد زبانی و نشانه

. لخاتعریف، یک اتفاق با یک مثال، یک حیوان یا یک گل با یک تصویر و 

وب و خ نامۀیک فرهنگ تصور به واسطۀهای قابلاز این قرار، تمامی کتاب

 داشتن یک فرهنگدست اند. پس با دریک دستور زبان مناسب خلق شده

 ؟وشت!ن« شاهنامه»توان لغت دهخدا و یک کتاب دستور زبان فارسی می

شوند فرهنگنامه، نظام محسوب می ! دستور زبان ونه رسد؛ابلهانه به نظر می

خواهیم خلق کنیم. اما توانیم هر متنی را که میها میو ما با استفاده از آن

ک ای به حساب آید. یتواند یک نظام زبانی یا فرهنگنامهخود یک متن نمی



 

ه دهد تا جهانی بستتقلیل میمتن امکانات یک نظام نامحدود و بیکران را 

 را بسازد.

ی نویسنده کس گذراند ویک متن امکانات نامحدود یک نظام را از سَرنَد می

 نگاهی روشمند لف یا مخاطب و درهستی مؤ پردازد.است که به این امر می

 ساختارهاست. در هر فرآیند گسترۀ تمام هستی ما، برساختۀ نگر،کلو 

اساس آن ساختار، فرآیند به وقوع  ست که برفرماهستی، ساختاری حکم

 ساختار ولی ،شودتغییر پارامتر، محصول جدیدی حاصل می پیوندند و بامی

 ؛، یعنی ساختارمند استفرآیند است محصول اساساً تولید  فرماست.حکم

تا  گیری انسان از بدو تولدتواند شکلترین مثال میساده یا پیچیده. ساده

انعقاد نطفه، رشد جنینی، تولد، کودکی، نوجوانی، جوانی، مرگ باشد؛ 

ه نشینی کآشنا. یک محور هم سالی، پیری و مرگ. یک ساختار کاملاًنمیا

اما آیا محصول یگانه  اند.کنار هم قرار گرفته مراحل فرآیند در ساختار در

 است؟ جواب هم بله است هم خیر. این فرآیند یک محصول دارد؛ بشر

را )خیر(. چ اما هر انسان یکه است و هیچ دو انسانی همانند نیستند)بله( 

های یک از ما، مرحله ؟ چون هرشودتفاوت حاصل می در مدلول دالِ بشر

های ما با هم، جوانی، پیری و حتا دوران کودکی کنیم،متفاوتی را طی می

 رکند. این تفاوت ناشی از جانشینی است که مسیجنینی ما با هم فرق می

 کند.طول زندگی میسر می حیات ما را در



 

ای هانتخاب) ساختاری( و محور جانشینی )دستور نشینیاین محور هم 

ما یکه خواهد کرد. این نکته ساختاری( حاصل را محصول آن ساختار ا

نیان ا ب، ساختاری جدید رساختار شکستن هر طبعبه است که اشارهقابل

جایی هر هرا پدید خواهد آورد. جابگری دی بستۀ خواهد گذاشت و متنِ

تواند مدلولِ دال متن را متحول یا به نشین با جانشین جدید میجزء هم

ی های ساختاری که براانتخاب بر سرانجامی دیگر نزدیک کند. هر متن بنا

 ،وان بردتآن دست نمی کند که درکند، روایتی را باز میساختاری می دستورِ

ا ویل راش، امکان تأشدهفضای معنایی حول عناصر انتخاب واسطۀاما به 

ویل در ساحت مدلولی اما تأ ،امکان ندارد ویل ساختاریتأ دهد.بروز می

پذیر است. هر متن امکان های جزئی درونِکه یا نشانهشکل متن ی چه در

 نشانه است که هر شدهگرفته های کنار هم قرارشمار نشانهز بیمتن متشکل ا

 ریت هها در متن واضح است و کمّمعنایی دارد که کیفیت آنمدلول( -ل)دا

ردد. دیگر فراموش گ یت نشانۀشود و کمّ یادآورده باید به نشانه از میان معنا

هم  طول که در} ونهای گوناگویلتأبودن در برابر گشودهعین  هر متن، در

مکالمه نسبتی  که نسبت حالی هایی دارد نامحدود، درمخاطب {قرار دارند

هایش است بسته. متن در مکالمه با مخاطب خود، امکان یک روایت از نشانه

متبلور  اش]انتخاب[ خواننده اساس خوانش در هر بار خوانش( بررا )

اساس توان  بر های محدود متنها از نشانهکند که این انتخاب نشانهمی

جستجوی زمان  در»فرهنگی مخاطب خواهد بود. مارسل پروست در رمان 



 

ی گوید که خواننده هنگامی که کتابمی« زمان بازیافته»بخش « از دست رفته

ا ی {خطی یا حلقوی} ساختار ساده هر خویشتن است. ندۀخواند، خوانمی

به  گرفته یا یادگرفته شده باشد، منتجازبانی که فر پیچیده، در ساحت متنِ

 ختار را چه در، ساوَر آن زبانگردد زیرا گویشخوانش خویشتن نمی

 ت اتوماتیک درساحت بند یا متن به صور ساحت کلمه یا جمله، چه در

روند تا حدی پیشرفته است که در  گیرد. اینکار میقالب زبان خودکار ب

بان قالب ز اند که دربه این نتیجه رسیدهشناسان های بسیاری، زبانآزمون

صورت( یک ساختار،  شکل یا) ن دالدیدرم، شخص به صرف خودکار یا ن  

 هساختن ساختار یا برسد. پس نامتعارفمدلول می فهمد و بهآن را می

ل، سطحی از متن، از جزء تا ک آشنازدایی از ساختارها در هر ،عبارتی

آزمون درآوردن توان  عبارتی به بوتۀ هتواند خوانش خویشتن یا بمی

  پی داشته باشد. فرهنگی را در

اری تنظر داشته باشیم. دستور ساخ را در« گردمبرمیمن به خانه » جملۀ

ن کرداز گسترده .«فعل مکان+ قید فاعل+»این جمله به این شکل است: 

ل کردن یک پارامتر مثنشینیعنی از هم ،کنیمدستور ساختاری پرهیز می

های نشینی به جایگزینجاگذریم؛ ولی در محور می« قید زمان»یا « مفعول»

    کنیم:دیگر فکر می

 فعل+  مکان دیق+  فاعل



 

 گردممن + به خانه + برمی

 گردممرگ + به خانه + برمی

 گرددمرگ + به خانه + برمی

 ماندمرگ + به خانه + می

 آموزدمرگ + به خانه + می

مدلولیِ پیچیده و وسیعی دارد و به  گستردۀ« آموزدمرگ به خانه می» جملۀ

رهنگی ف توجه به توانِ خوانشِ خویشتن باتری دارد و اصطلاح افق گسترده

متن ادبی، با  مخاطب را در خود دارد. هر های شخصی خاصِ هرو تجربه

 رسد که متنِتری میبه افق وسیع شدن از ن رم زبان خودکارچه دورترهر

ه خود ب ،کهکند. در ساحت ساختار یبسته را به متنی باز نزدیک می

اهمیت است که متن،  شود. این نکته حائزهای بسیاری نزدیک میخوانش

 ،رسوی دیگ ویل وجود ندارد، اما ازهاست: فقط یک تأویلفضای محدود تأ

ایی است هواریاسیونها نیز وجود ندارد. متن فضای ویلأپایانی از تتعداد بی

ویلی متفاوت، برگزیدن تأی خود را دارند و برای هاها و الزامکه محدودیت

 ه دلیلی بهتر ارائه کنیم.ما باید هموار

 



 

 اقتدار ب(

ظام یک ن یک متن، سنت است. ساختارهایی که در ساختار کاربردی در هر

زاره اند ولی سنتی نیستند. اشاره به این گشوند، سنتکارگرفته میزبانی ب

اری اند. سنت، ساختهم متمایز گرایی باو سنت ،مهم است که سنت، سنتی

عنی ی ،شودگردد و داوری میشود، تشریح میمیاست که مدام توضیح داده 

 وار و  مقدس،حال نقدشدن است ولی سنتی، امری است تابو مدام در

ایی امر گرگیرد. البته سنتآن شکل نمی نقد است و تغییری درغیرقابل

قرن چهاردهم هجری  حال حاضر یعنی در اگر ما در است. دیگری

و نگاه  متن استفاده کنیمبخشی یا کل یک  به زبان قرن هفتم، در خورشیدی

ایم نه اینکه سنتی نگاشته باشیم. گرایی کردهارائه دهیم، سنت خویش را

کند که همان ارتباط متن را مختل می {نیت}=  ها قصدعدول از سنت

دن عدم بوشود و سنتیگرایی ابزاری است که بکارگرفته میاست. سنت

شوند و درک آنها ها پدیدار میاساس سنت برها متن تطابق به همراه دارد.

، متن لفبه سنت ساختاری آن وابسته است. مؤمتن  ناشی از تحلیل نقد

 اشد،، یعنی پرسش را پاسخ داده بساحت سنت متنش اندیشیده باشد باید در

ارگیری ککار برده باشد. برا بداند و باینکه سنت  به خودش و به متن، نه

همان کارکرد زبان خودکار را دارد و  ،شده باشد آنکه اندیشیدهسنت بی

دیگر  افتد ودارد. سنت که سنتی شود از کار می بر شدن را درحاصل سنتی

 شد. هرکخودش می ویل را دررکرد س لبی خواهد داشت و امکان تأکا



 

هر  ،شدن به نقیض خود را دارد. در هستیتبدیل بسته، تلاش در ساختار

تلاشی و فروپاشی به نقیض خود است و دوباره حال  عنصری مدام در

واهد که خبسته می م بدل به نقیضِ نقیض خود که شاید خودش باشد. متنِ

ای هویلبه تأشود کردن خود میحال محدود متنی باز باشد و متن باز در

سنت  رگشت یعنی هنر زنده. این فروپاشی از نقد مدام دبرورفتبسته؛ این 

 موردِ » پایۀ معنایی، همواره بر-شود. ساختارهای نحوییساختار آغاز م هر

آید. نقد یوجود مهادراکی ب-پایۀ متنی پیشا متن بر یابند. هرشکل می« دیگر

، همان نقد مدام سنت است، یک داوری مدام از «موردِ دیگر»لف بر مؤ

تواند یک ولی می ،متن، وامدار تمامی متون پیش از خود است سنت. هر

 آید برمی وجودهمتنی که ب که باشد و حتا سنتی جدید باشد.د، یسنت باش

« ردن اثرکخلق»این افق یعنی  ،به سوی دیگررسیدن  اساس سنت است و تا

لف، هستی و فرهنگ انسانی را نیاز دارد. کسی که آن خوانش نقادانه از مؤ

همانند یک اپراتور ماشین  ،آوردوجود میهبداند و متن را ها را میسنت

کند؛ به خلق اثر دهد و صیقل میها را ورَز میولی وقتی سنت ،چاپ است

. لف استاین وَرز و صیقل، همان گفتمان مؤ گردد.تر مینزدیک و نزدیک

ود شکه هر گفتمان از فرضِ هستی خود چون سخن دیگر آغاز میدانیم می

 .بگریزد« موردِ دیگر»این  د ازتوانرود، پس نمیاساس آن پیش می و بر

 



 

 اصالت الف(

 هزمانی که دارد و صیقلی کهم-به تبارشناسی درزمانی بنا« موردِ دیگر» هر

ت. مل و اندیشه نیازمند اسکند، به تأمی متن به آن افزون لف، درگفتمان مؤ

 ور مخاطبِ متن، به خوانش وعنوان طرح پرسش و پاسخ درخ هاندیشه ب

اثر هنری یک جهان را طرح  شود. هردرکِ متن منجر میتأویل مخاطب و 

مانتیک ارتباط مستقیم وگریز از مفهوم ر ریزد: این راهی است که ما درمی

شعر، طرح  هنری، یک ایم. یک اثربرگزیده {ارتباط مستقیم سنتی} بیناذهنی

نظر  اسانه درشنریزد، اما ما از دنیا و جهان، معنایی کیهانجهانی را می

 شناسانه.منظورمان معنایی است هستی بل ،نداریم

را  ایگانهگردهمایی دارمشتات، سه میلادی، در 2322هایدگر در سال 

قیم ما م «.شدن و اندیشیدنگزیدن، مقیماقامت»کند، تحت عنوان معرفی می

ایمان هتجربه شدن و مبادلۀما توانایی مقیم جهانیم و جهان اقامتگاه ماست.

سازیم تا میا شود و خانه و  مأوها ختم میجهان داریم که به سنت را در

انه، به گیک از این سه دوباره به طرح پرسش برای اندیشیدن بپردازیم. هر

 ما تا اندیشه نکنیم، چیزی ؛خود مستتر دارد نوعی دوتای دیگر را در

ت، شدن. نسبت اقامسازیم و ساختنِ خانه برای اقامت است، برای مقیمنمی

نِ هنری، یک جها اثر یابد و هرخود را در مفهوم جهان می همتا و قرینۀ

مفهوم جهان، مفهوم افق نیز  ساخت. در شناسانه برایمان خواهدیهست



 

د شوشویم به آن، دور میتر مییعنی چیزی که هرچه نزدیک ،حضور دارد

ایی هما، داده تجربۀ رد. در هرنرسیدن دا همواره توانایی به پایان ،روو از این

وجود دارد اما چیز دیگری هم، فقط همانند توانی، وجود دارد و تمامیِ 

 خوانیم.سازد که جهانش میهای ما آن چیزی را میهایِ تمامی تجربهتوان

لفِ متن یا نقشِ مؤ هایدگر است. ما در گانۀآن سه این جهان متن، ناشی از

م، مت کنیانت ساختار چه معنایی چه نحوی اقباید در س -شعر- هنری اثر

موردِ »ن در اندیشید عبارت دیگر اندیشه کنیم. همقیم شویم و خانه بسازیم، ب

ای و نشر و  بسط آن رسوخ دارد و نشتِ حاصل از این وَرز، به خانه« دیگر

ساختن منتهی خواهد شد و اقامتی جدید. اثر هنری، حاصل گفتمان جدید

لف ؤم لف یا بهتر قصدساختاری خانه کرده و منِ مؤ که درای است اندیشه

 شود.نامیده می شناسیشود که تحت عنوان زیباییآن مقیم می در

لف است. در برخورد با افق مخاطب، مؤ افق متن، برهم نهاد افق جهان

مایان ن«  دیگرموردِ»سنت  در گفتمان متن بر را شناسی مستترنمایی از زیبایی

توانند درهم شوند. ماست که دو افق می حد تجربۀ حاصل درخواهد کرد. 

پردازد و خود به شده میدههای رانهنری، در افقش به یادآوریِ تجربه اثر

زیرا  ،پردازد و فراموشی را رقم خواهد زدتر میهای سنتیراندن تجربه

 شدت سوی متضاد به افزوده است و از دو افق خود را به گسترۀ« موردِ دیگر»

 



 

جهان  تنهایی درهنری، تنهاست. به خلق اثر درشود. مؤلف از آن دور می

 متن، در خلق اثر سازد. مخاطبِ الگوی هرکند و خانه میمتن اقامت می

جهان متن اقامت گزیده و خانه ساخته  لف است که درمؤ هنری، همانا

 اثر هراست و حالا به اندیشیدن مشغول است. باید ایمان داشته باشیم، 

دارد؛ صاحب گفتمان که برای اندیشیدن به  لفیمؤ _هنر شاعری _ هنری

، المه نسبتی است بستهآنجا که نسبت مک با خود نیاز دارد. اما از مکالمه

 گذارد.می نامحدود ،هایی داردنوشتار که مخاطب-پای به متن

 

 مضمای

ت روایبله شعر برای کلان «.شعر خطرناک است»گوید: نیچه است که می -2

صور ناپذیر را متمعناییِ خلل-شناسی مقدس و ساختار نحویسنتی که زیبایی

مان ها و نمادها و گفتگرایانه از زبان، نشانه. کاربردی تقلیلاستاست، خطرناک 

تفادۀ از زبان اس گرایی خطرناک است که برشناسی متن. شعر برای آن تقلیلزیبایی

معمولی سلطه دارد، که اینجا تقلیل به واژگانی محدود  روزۀکلام هر سفانه برو متأ

 رشیشو واژگان. شاعری ضرورتاً  ست و فقدان تجلی؛ جادوی شاعرانۀدر کار ا

. های آناستفاده است از توان عین حال سوء است علیه استفاده از زبان که در

ای ژرف، سطح گونهرو ناچار بوده که بهخدمت زبان و از این شعر زبان است در

شرو ن بخشد. شعر مدرن یا پیای به زباجانِ تازه زبان را بکاود تا چیزی بیابد، تا



 

بیشتر موارد باید نحو )ساختار( را باز  معنا باید دشوار باشد، چرا که دربه یک 

اند یا دگرواژگان را به معنای تبارشناسانۀ آنها باز، بسازدد، حتا گاه واژه نآفری

طور کلی، هطور اخص و شعر بهد. شعر پیشرو بنفریبیا خیالی برای آنها نوعی تبار

وقتی به بیان نسبت انسان با جهان، انسان  ،کامل زبان است هایمورد ظرفیت در

 شوند که ماپردازد. هایدگر و هوسرل، یادآور میبا خودش و انسان با دیگری می

د و کناژگان را انباشت میبا کمبود واژگان دچاریم و شاعر آن کسی است که و

دهد. شعر این توانمندی را دارد تا توانِ معنایی ها را گسترش میحتا معنای آن

 تر کند. رسالت شعر آن است که واژگان، بیشترینتر و بهینهتر، افزونزبان را غنی

ای جنگ در خود شعر، گونه معناها را بیابند و نه کمترین معانی را. شاید در

ی درون اکه ناشی از دوگانگی سازندهیافتن بیان درست  برایتلاشی  ؛جریان باشد

 ،های از یادرفتۀ تجربه و از سوی دیگرسو، به بیان درآوردن لایهشعر است. از یک

 کردن زبان از نسبتی که با چیزهای و با واقعیت دارد؛ حتا علم. آزاد

 ؟ هر اثرهستشده ذکرید موارد ای تحت عنوان شعر، مؤاما آیا هر نوشته -1

 یابد.فرهنگی حیات می بستر جامعۀ ست که درا ایهنری شاملِ هستی پیچیده

 ،با همین خصیصه های روح و روانش.تمام پیچیدگی لفِ انسانی دارد بایک مؤ

ف لؤست که برشی از ما مخاطبی دارد که در کارکرد خلق اثر، مخاطب الگویی

ای دارد گری است که توان فرهنگی یکهدی زمان، مخاطب است و بعد از آن در

 .یابدو اصالت شعر در پیام یا گفتمان متجلی آن است که بروز می

 



 

 فرهنگی جامعۀ
 

 گفتمان 

 

یک راه برای داستان کوتاه "منتقد ادبی در کتاب  به عنوان یک  2بن نایبرگ -7

ره دارد: شاا هنری[ عنوان اثر هب] داستانگانۀ مراتب پنجخیلی موجز به  "نوشتن

 وری به شما نمرۀ]صداقت[، صداقت و بهره صداقت عبور کنید باید از مرحلۀ"

C وری[. پیچیدگی که اضافه شود ]بهره دهدمی Bپیچیدگی[ و باید  گیریدمی[

ثنایی استنمرۀ شدن اصالت ]اقتدار[ و با اضافه بگیرید Aاقتدار هم اضافه شود تا 

A+ اصالت[. خواهید گرفت[" 

 فرهنگیِ  مخاطب وابسته است که چقدر جامعۀ-فلؤوری به مصداقت و بهره

شناسد و آن دارد، می در ،خوانش اثر-نظام زبانی خود را که سعی در خلق اثر

ای علمی است یعنی که شناخت است و دانستن، مرتبه) داندهای آن را میسنت

                                                             
1. Ben Nyberg 

 مؤلف مخاطب اثر



 

تمرین و تکرار در  خواهد و مهارتی که بانوعی اعتماد نظری میپرسشی ندارد. 

 گیرد کهمخاطب شکل می-لفپیچیدگی در مؤ .(آیددست میهساحت زبان ب

پیچیدگی، ) هنری خواهد بود حاصل شک و پرسش است ولی بروزش در اثر

در گفتمان  هم وساختار معنایی  در ساختار نحوی و هم هم در ،پرسش شک و 

به گفتمان اثر وابسته است؛  اما اقتدار و اصالت، کاملاً .بروز و ظهور دارد( ،اثر

ها کمخاطب به ش-لفؤهنری تعریف شده است. پاسخ م شناسی آثارآنچه زیبایی

 ج ازمنت که از توانِ فرهنگیِ « موردِ دیگر»هایش، نسبت این پاسخ با و پرسش

 فرد را رقمه ب هنری منحصر تواند یک اثرکند، میفرهنگی نشخوار می جامعۀ

 تاز.که و یکهبزند؛ اثر ی

کند، متنی علمی باشد زیرا متون علمی سعی در سعی نمی این متن اصلاً -1

خواهند تقلیل معنا به یک تناظر یک به یک دارند و از هر کلمه فقط یک معنا را می

های کلیدی و تناقض است. تعریف و توضیح کلمه ذات کلمه در که با

های علمی برای کاهش معناست و ادبیات برعکس ساحت گسترش بسترسازی

وامدار  بینید،این متن می کلمه یا جمله یا بندی که در معناست. با این اوصاف هر

 .شک نکنید جایی دیگر؛ پس اصلاً یست در«موردِ دیگر»

 

  



 

  



 

 پیوست دوم

  ضرورت شعر و اضطراب کلمه

      

 خداترسایمان      

 

 «.جان کندن است و شنیدن جان پروردن استگفتن »

های زیادی برای اندیشیدن نکته ،تبریز این جملۀ ساده، اما عمیق شمسِ

 ۀ بارت،نظری دارد. وقتی قرار بر ارتباط باشد، با توجه به اینکه بر اساس

. گفتن دشوتر میافتد، موضوع جالبچیز خارج از دایرۀ زبان اتفاق نمیهیچ

که گفتن؟ برای چه گفتن؟ این سؤالاتی است از چه؟ چگونه گفتن؟ برای 

تواند که جدا از اینکه دغدغۀ ذهنی یک شاعر یا یک نویسنده هست، می

شناسا، به زیست و مسئلۀ ذهنی هر انسانی باشد که به عنوان یک فاعل

 شود.مینگرد و با خویش وارد غور و بررسی میهستی خود و پیرامون خود 

یرا ز های زبانی نیست،مسئلۀ اصلی ما در حال حاضر ورود به تمامی شاخه

رف زبان به شکل خط و الفبا نبوده است. وقتی از مسلماً منظور بارت، صِ

دهد، در ای که معنا و مفهومی را انتقال میکنیم، هر نشانهارتباط صحبت می



 

با شکل خاصی از شاخۀ زبان به شکل گیرد. در اینجا دایرۀ زبان قرار می

 وکار داریم که در این جستار قرارمرسومش یعنی زبان نوشتار و گفتار سر

 ترین و مهجورترینِ ترین شکل زبان که متجلی در سختاست به عالی

 هنرهاست، پرداخته شود: شعر.

ای از صرف و نحو و دستور زبانی ادبیات به مثابۀ ادبیات، صرفاً مجموعه

یک ملت یا جمعی از شاعران و نویسندگان و پژوهشگران نیست. خاص 

ک ی در واقع، ادبیات آینۀ تمام نمای سیر تاریخی، فرهنگی، آداب و رسومیِ

تواند تحول و ملت است که در خط و زبانی خاص از یک مملکت می

تطور انسانی یک قوم را به ما نشان دهد. شعر بخشی از ادبیات است که 

 جداافتاده و مهجور از خودِ ادبیات، قلب تپندۀ یک فرهنگ است.حتا گاهی 

راستی شعر معاصر جهان در چه حالی است؟ شعر معاصر کشور عزیزمان به

ما چه ضرورتی دارد؟ آیا باید به نظر آدورنو  دورانچطور؟ اصلاً شعر در 

برگردیم و بپذیریم که شعر پس از آشوویتس بیهوده است و معنای خود را 

ای سؤال به ج» :دست داده؟ یا از قول یک فرانکفورتی دیگر، والتر بنیامیناز 

 «. ؟ای رابطۀ بین فرم و محتوا، به رابطۀ گرایش و کیفیت در ادبیات بازگردیمکلیشه

 زنیم، باید به مسئلۀ محتومکنیم. وقتی از حوصله حرف می قدری حوصله

یز چخصوص در زیست معاصر ما که همهو جبری زمان نظری بیاندازیم. به

ه برود. زمان ش میحالت دگردیسی و به سوی فشردگی پی سرعت دربه



 

ترین و اش را حتا در خصوصیجانبهشکل کاملاً کمیّ آن، سلطۀ همه

ن شرایطی هنر، کند. در چنیعمال میترین قسمت وجود آدمی اِشخصی

را  رن هنتواآفرین؟ آیا میر آیا یک فرصت است؟ یا یک فرصتویژه شعبه

ه در شعر ک توان در هنر مَسکن کرد.به یک م سکِّن ساده تقلیل داد یا می

بان با شدن ز روهآید به نام روبای پیش مینمونۀ متعالی زبان است، مسئله

ت. زدن در برابر سلطۀ زبانی اس زمان. و اینکه ادبیات به گفتۀ بارت، راهِ دور

ط کرده، و زمان گیر خود محیشاید که در دایرۀ همهزبان که حتا زمان را 

ابدی را نیز در محیط خویش مورد عنایت قرار داده  -گر ازلیاین سلطه

 است. زیرا زمان خود نوعی زبان است. 

 ،اخانوادۀ متنها جزئی از که نهکه تکنولوژی و مدرنیزاسیون  جهان امروز در

این  ما و صاحب ما شده،خود  دۀ ما و حتا بدتر از آن، هویت مابل خانوا

که یک فرصت یا پناهگاه باشد، نوعی مبارزه است و هنرمند هنر بیش از آن

د گذارای میهای مدرنیزاسیون، چوب یا میلهدندهچرخ لایمبارزی است که 

ای ور، در وطن ما وظیفهشدگی بیشتر جلوگیری کند. اما شعر مهجتا از له

شماری از که ما با هجمۀ بی روتر بر دوش دارد. مهجور از آنسخت

های شعر مواجهیم که یک شکل و یک صدا هستند. با تیراژی مجموعه

یشۀ خام بیاندازد که با یک قلم و تواند به این اندپایین که هر فردی را می

 ۀ قشنگی با کمی آرایۀ ادبیشود شاعر شد. هر دلنوشته یا جملیک کاغذ می



 

ای که خیال زنانگی همچون آرایش ناشیانۀ دوشیزهتواند شعر باشد. می

پروراند. در جهانی که دیگر هر چیز استعاره از خودش است و نه استعاره می

ترین شیوۀ آن به تأویل و برداشت از چیزی دیگر، و هرمنوتیک به غلط

از این بیهوده است. مسئلۀ شخصی تقلیل پیدا کرده، انتظاری بیش 

الیستی نیست بل بسیار اگزیستانسی تنها بدبودن هر چیز از خودش، نهاستعاره

بریم و به هر پدیده سر میست. اینکه ما در عصر استراتژی بهو مفید ا

م گونه که بخواهیکنیم نه آناندیشیم و نگاه میبینیم، میگونه که میآن

ای دیگر کنیم. اما تعریف غلط ج بیان پدیدهرخ ای را از نظر مفهومی،پدیده

شناسی به سلیقه و خوراک ذهنی، که به ذائقۀ و تقلیل هرمنوتیک و زیبایی

کار را به جایی رسانده که شعر از مفهوم شعر تهی شده  ،افراد خوش بیاید

الوصول سهل به نوعی خوراک ذهنیِ ،اشترین حالت ممکندستیو به دمِ 

رار است با فهمیدنی یکسان از سوی مخاطبان، شعر شناخته تبدیل شده که ق

 های متعدد و مکثر. شود؛ نه با تأویل

جاست که فرق تولیدکنندۀ اثر هنری با یک خالق اثر هنری مشخص این

را یک  که مؤلف گردیمبازمی جاست که ما به نظر والتر بنیامینشود. اینمی

د واقع باید ظرفیت بازخوانی و بازتولی. یک اثر هنری در داندتولیدکننده می

های سهبرد که قفسر میشعر در وضعیتی به ،داشته باشد. متأسفانه امروز

شان از جمعیت کتاب شعر معاصر در هر قالب و سبکی تعداد و تنوع



 

امضا یبثیر دفترهای شعر به اصطلاح آزاد، کشورمان بیشتر است. و جمع ک

ر ژ سطرهای مختلف از دفاتلاای که با کنهگو. بههویت شعری هستندو بی

ه آورد کوجود میشود و حالتی را بهایجاد میای ذکر نام و اشارهشعری، بی

ساخته. اصولاً افرادی از این دست، شعر را یک شاعر همۀ این شعرها  انگار

چه در جایگاه شاعر، چه در جایگاه مخاطب و  ،دانندیافتنی میرا دست

 خوانندۀ شعر.

 گوید:ریلکه می
 یا یک کفاش سازساز، یک مبلهرگز به خیال کس نخواهد گذشت که یک طناب»

و به میان معرکۀ زندگی اندازد به این امید که او  داردرا از حرفۀ خویش باز

سازی بهتر و کفاشی بهتر از کار درآید. همچنین یک سازی بهتر، مبلطناب

گذارند که سرگرم کار خویش باشد. ا میدان، یک نقاش و یک پیکرتراش رموسیقی

 .«یاب استفقط در مورد آن کسی که دست به قلم دارد هنر چندان آسان و دست

شود، طنز این طنز تلخ ریلکه، عین واقعیت است. در واقع وقتی که بیان می

در میان افراد جامعۀ ما زیاد به  کند. ولی در حقیقت این نوع نگاهجلوه می

کنند اما دانند. نگاه میمردم دیدن نمی» به قول نیمای بزرگخورد. چشم می

  .«بینندنمی

رد. کسی کیوشیج از یک میدان دید تازه صحبت می جهت نیست که نیمابی

که خود معتقد است میدان دیدی در شعر معاصر ایجاد کرده. نیما، این 



 

را  هاییقهصاع ،بان شعر مدرن ایران، به حتم در غبار دوردست کلماتدیده

خود را آغازگر  ،و برای همین دیدن ،دیده استهای سوارانی را مییا سیاهه

« ادبیات چیست»سارتر در کتاب بسیار ارزشمند خود دانسته است. می

ز ا .«کنندخوانند و پیش از آنکه بفهمند داوری میمردم تند و بد می» گوید:می

شود! کردن نمیلزوماً آگاهی منوط به مطالعه یا حتا نوشتن و اثر خلق رو،این

اینکه چه بخوانی و چرا بخوانی! اینکه فهم تا داوری چه مسیری را باید 

 تنها برای زمان و مکانطی کند و ادراک ما از چه منظری باشد تا نوشتۀ ما نه

ی ه باشد و پیامگر نیز پیامی داشتهای دیها و مکانخویش، بل برای زمان

د. و مانبه گفتۀ عزرا پاوند: نوشتۀ خوب، خبری است که خبر می بماند.

 زننده و هشداردهنده والبته منظور تازگی پیام آن اثر است که دائم نهیب

 غنابخش اندیشۀ مخاطبان و خوانندگان باشد.

؟ شدنمحتوای شعر امروز ما چیست؟ مسئلۀ شاعر در شعر چیست؟ دیده

شدن؟ اصلاً قرار است که شعر بگوییم و بخوانیم که دن؟ شنیدهشخوانده

 چه شود؟ 

 ید:گوگونه میریلکه در پاسخ به شاعری جوان در خصوص شعرهایش این
دهد گویند، دریافتنی و گفتنی نیست. آنچه روی میخلاف آنچه میهمۀ امور بر»

جا نرسیده است. گذرد که هرگز پای سخن بدانناپذیر است و در عالمی میبیان

ودهای نهانی که عمر جاودان دارند چیز آثار هنری است. این وجهمه ازناپذیرتر بیان

زایم جز افبر این گفتار چیزی نمی .یابدشان با عمر گذران ما تماسی میو زندگانی



 

توجه شما به خارج متوجه .  اینکه در شعرهاتان چندان نشانی از خود شما نیست...

واند شما تکس نمیخصوص باید از آن بپرهیزید. هیچه بهککته است شده و همین ن

کس. برای رسیدن به مقصود یک راه بیش نیست. را پند دهد یا راهنمایی کند. هیچ

ینید جو کنید. ببوکه موجب نوشتن شماست جست در خود فرو روید و احتیاجی را

دل پیش خود اعتراف  تهِ  های دل شما ریشه دارد؟ ازکه آیا این احتیاج در ژرفی

مردید؟ خاصه این نکته را در می ،داشتندکنید که اگر شما را از نوشتن بازمی

ترین ساعت شب از خود بپرسید که آیا راستی من از نوشتن ناگزیرم؟ در دل آرام

  «.ترین پاسخ را از آن بجوییدخود بکاوید و صمیمانه

ژه ویهر خود دارد. اینکه هنر باین تلخیص از نامۀ ریلکه اشارات جالبی د

ی با آن تگونه که یک شاعر به زبانی که ملهاست. آنشعر، عرصۀ ناگفتنی

 وتش باشد. زبان دل و چشم نویسد تا زبان ملگویند، شعری میسخن می

ان ترین درونیات خودشکالبدش را به شعر درآورد که خوانندگانش شخصی

ه بر کنند و زیست کنند. تأکید ریلک را در اشعارش بیابند و ببینند. تفکر

چیزی است که در  خودبودگی که مسلماً در طول زمان باید به آن رسید

شنویم و درست شود. امروزه ما درست نمیندرت دیده میشعر امروز ما به

شنوند. صدای و شاعران امروز ما کمتر صدای خودشان را میبینیم. نمی

اعر و شعر بدل گشته. صدای شاعر امروز شعر امروز به هیاهویی خارج از ش

 آید. چاه می از تهِ



 

کم خود شاعر از شعرش خورد که دستِ برانگیختن خواننده زمانی رقم می

 ،یدۀ ذهنش را شاهکار ادبی بداندشاعر نباید هر سطر زایبرانگیخته شود. 

حتا اگر آن سطر شاهکاری ادبی باشد. میرایی و نامیرایی را زمان و حقیقت 

وهم و واقعیت به مویی بند  بینچند که مرز کند. هرشده تعیین مییدهد

شدن ما در فضاهای مجازی که خود تکرار مضاعفی است ایباشد. رسانه

 ،ای به تأیید برساندای یا روزنامهمان را مجلهبر اینکه شعر یا داستان

ته نکین تواند چراغ درستی در عرصۀ نوشتن به دست شاعر دهد. و انمی

ه شاعر به خارج است. انتشار یک اثر هنری، برای همان اشارۀ ریلکه به توج

گشایی ساده و تأیید برای شهرت برای فرافکنی صرف، جز یک عقده

 تواند باشد.سرگرمی متفرعنانه چیز دیگر نمی

زده از این تعبیر شگفت _وظیفۀ شاعر» نویسد:ای درخشان میپل والری در مقاله

. ای خصوصی استمسئله ،؛ این مسئلهشعری نیست کردن حالتبهتجر _نشوید

آوردن این حالت شعری در دیگران است. شاعر با این واقعیت وجودوظیفۀ او به

که  شناسدگونه باز مییا حداقل هر کسی شاعر خود را بدینشود ساده شناخته می

ی های متعالشایستگیشود خواننده دچار الهام شود. خواننده در ما شاعران باعث می

او در ما  بیند که در درون خود او متحول شده است.فضایل و محسناتی را می

 «.انگیزی خود استانگیزِ شگفتت شگفتشاعران در پی یافتن عل



 

سهم خواندن نسبت به سهم نوشتن یا بهتر است بگویم سهم اندیشیدن و 

تان، ه اسم شعر، داسشدن، بسیار ناچیزتر است از هجمۀ متونی که باندیشه

در اینجا لازم  کند.مقاله و پژوهش در جامعۀ ما انتشارشان خودنمایی می

گریزی زده شود. صادق هدایت در  به فضای ارتباط و انتشار کهاست 

نویسم من فقط برای سایۀ خودم می» گوید:داستان بوف کور سطری دارد که می

 دردناکی .«هش معرفی کنمخودم را بِکه جلوی چراغ به دیوار افتاده است، باید 

گونه که باید شناخته نشود، نه زمانی است که نویسنده در زمانۀ خودش آن

 گونه که باید اندیشیده نشود. حتا شخصی مثلاینکه صرفاً دیده شود، بل آن

 ه سایۀب را کرده است. لااقل خودشهدایت نیز به انتشار و ارتباط فکر می

ای که شاید دلیل اصلی خلق بوف کورش شده سایهکند. خودش معرفی می

مس شنوند. زودتر از بقیه لبینند و میاست. هنرمندان زودتر از بقیۀ مردم می

کنند. اما مسئلۀ امروز ما موضوعات غور میتر از بقیه در کنند و دقیقمی

تر از شدهظر من، شعر طردبیشتر از خود شاعر، به شعر معطوف است. به ن

ست. کلمه در روزگار و عصر ما به حقیرترین زمان خودش شاعرش ا

رسیده. دیگر صحبتی از محتوا و مضمون نیست. دیگر صحبتی از نگاه و 

دیگر حتا خبری از زیستِ شاعرانه نیست. شاید که زاویۀ دید نیست. 

را  های روی دیواراصحاب کلمه به غار خود بازگشته باشند تا دوباره سایه

 بازشناسی کنند. با طلوع خورشید



 

گریزی و خواهد اما این عزلت با جمعدانیم که نوشتن عزلت میهمه می

ریت دوراس در کتاب نوشتن همین و عدم ارتباط مغایر است. به قول مارگ

نویسد و اطرافیان او همیشه باید نوعی جدایی باشد. بین کسی که کتاب می» تمام:

ه... . عزلت یافتنی نیست، عزلت همین است. عزلت نویسنده. عزلت نوشت

شود. وقتی متقاعد شدم که باید تنها باشم، که تنها بمانم تا سازیمش، ساخته میمی

ای خلاف دیگر مردم برو شاعران و نویسندگان بر .«کتاب بنویسم، ساختمش

داستان  د. لازمۀ ساختن شعر وتولید آثارشان باید عزلتی مضاعف داشته باشن

مصالح کلمات، ساختن عزلت است. با سکوت و تنهایی در جمع و فراق  با

یک » :بارۀ شاعر داردا نظری درام ویلیام باتلر ییتسدر هنگام کوچ نوشتن. 

کند؛ شاعر، به حکم قاطع ماهیت اشیا، کسی است که با صمیمیت تمام زندگی می

اگر  ارست است. امد .«ترتر، شعر او ناببه عبارتی دیگر، حیات او هرچه صمیمی

ای برداشته شود چطور؟ در امروز ما نه اینکه شعر ضرورت شعر از جامعه

داده بل کارکردش فراموش شده است. شعر به  کارکرد خود را از دست

مۀ بدیل شده و کلمه همان کلهایی تهای تبلیغاتی و تکرار عاشقانهبیانیه

 خوردۀ خارج از شعر است. توسری

عالم شعر گفت آدم بود. و سبب آن بود که هابیل مظلوم را قابیل اول کس که در »

مشئوم بکشت. و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد و در مذمت دنیا و مرثیۀ فرزند 

 ای، اشارهدولتشاه سمرقندی الشعرایةرتذک این گفته از .«شعر گفت

 هاییدانیم که در نهاد دل چه جگرسوزیای به شعر است و خود میسطورها



 

ا این شود خانۀ احزان. امزه میدارد معماری کلام. آن نیز پس از اتمام تا

ای به نور داشته باشد، به بیرون به دیدن به شنیدن نه خانه باید در و پنجره

 به همهمه و هیاهو!

انی، های نهوجودی ناشاد که رنج» گوید:در تعریف شاعر می یرکگورسورن کی

اند که هرگاه آهی یا قلب او را صد پاره کرده است. ولی لبانش را چنان ساخته

انگیز موسیقی به گوش خیزد، چنان است که گویی نوای دلای از آنها برمیناله

 ،هایی که جدا از رنج شاعر، رنج مردم را نشانه دارداین آه و ناله .«رسدمی

 نند.بیرسد یا چرا مردم دلیلی برای شنیدنش نمیچرا به گوش مردم نمی

 ت آدمکان ون و ادبیات خود را فراموش کند ملتی که زبامل»مگر نه آنکه 

رود که آدمی از ه سمتی پیش میگونه جهان بو به این«. 2بردگان است

درت ق شناسا ازشدن تقلیل پیدا کرده و دیگر آن فاعلشدن به ابژهژهسو

 . ا باید به نوشتن ادامه دادشناسایی یا دقت شناسایی برخوردار نیست. ام

 یگانه وطنم نوشته است، کلمه است»

 میرمنویسم، پس نمیو می

 

 نویسممی

 نویسمجان جهان میاز تن بی

                                                             
 . اوژن یونسکو2



 

 از هیروشیما

 

 جان عشق، از آشوویتساز تن بی

 نوشته منم... منم آن کلام مکتوب

  «تنهایینویسد، نه بههمراه تمام جهان مینویسد، آنکه می
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